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تربیت واژه‌ای اسرار آمیز
تربيت

پروردگار بزرگ، اولين مربي انسان‌ها است. او انسان را به وسيلة حوادث و رويدادهاي طبيعي، تربيت مي‌كند. بنابراين، همة كارها، تحول افراد، تغيير رفتارها، دگرگوني‌ قلب‌ها و بينش‌ها به دست او است. 

معلمي

بايد در مسئوليت معلمي كا را با ياد و ذكر خداوند متعال آغاز كرد و همواره رابطة خود را با معبود ازلي حفظ نمود. آن چه حائز اهميت است، تأثير و نفوذ روحي و معنويِ مربِ بر متربي مي‌باشد كه به تغيير و تحول متربّي مي‌انجامد و اثرهاي ناخودآگاه جانبي، زمينة تحوّل را ايجاد مي‌كند. 
تربیت کلامی

اگر رفتار، فقط قالبي از تربيت كلامي و فاقد زمينه‌سازي روحي و عاطفي باشد، فاقد اعتدال بوده و نتيجة مطلوبي در بر نخواهد داشت. 

حفظ شخصيت

فراهم ساختن زمينة تربيت و پرورش معنوي انسان، تنها در گرو توجه به اين سرماية گران‌قدر وجودي و رشد و اعتلاي آن است؛ زيرا توجه به عزّت و كرامت نفس زمينه ساز رشد ايمان و گرايش به تقوا است. تربيت را چگونه بايد آغاز كرد؟ پاسخ اين است كه لازمة تربيت هر فرد، شناختِ او است. ما بايد ويژگي‌هاي مورد تربيت خود را به خوبي بشناسيم. 

تربيت جوان

قلب جوان نوخاسته، هم‌چون زميني خالي است، هر بذري كه در آن افكنده شود مي‌پذيرد. پس من پيش از آ‌ن‌كه دلت سخت شود و فكرت مشغول گردد، به ادب و تربيت تو مبادرت نمودم.

در روايت مذكور، امام بردو جنبة بسيار مهم در امر تربيت تأكيد مي‌ورزد: قلب و ذهن. «قلب» مركز عواطف و احساسات، و «ذهن» مركز انديشه وتفکر است. پس براي تربيت و براي راهيابي به شخصيت نوجوان و جوان، پيش از هر چيز بايد به قلب او راه يافته و سپس به ذهن و انديشة او دست يافت. 

مهم‌ترين اصل در تربيت، زمينه‌سازي رواني از راه عواطف، احساسات و محبت قلبي است. همين‌ بي توجهي، به عدم موفقيّت مي‌انجامد.
تهي بودن قلب از عواطف، احساسات، عشق، محبت و دوستي، از فقر و بدبختي بدتر است و بي‌نيازي و غناي نفس و عزّت و كرامت شخصيت، بهترين ثروت است؛ زيرا «غناي نفس» و احياي شخصيت، اساس تربيت اسلامي و عامل گرايش مذهبي و رشد معنوي انسان است. 

برخوردها در مدرسه

نحوة ارزشيابي‌ها، برخوردها، تشويق و تنبيه‌ها، بدون رعايت تفاوت‌هاي فردي و توانايي‌هاي ذهني و ميزان تلاش دانش آموزان، به عزّت نفس و احساسات و شخصيت آنان لطمه مي‌زند.

در حال حاضر بايد بدانيم كه در ذهن فرزندان و دانش‌آموزان ما چه مي‌گذرد. بايد حساسيّت آنان در هر دوره، آشنا شويم، نيازها، خواسته‌ها و تمايلات عاطفي و ذهني آنان را درك نموده و بدانيم كه ذهن‌ آن‌ها درگير چه مسائلي است. 

همة تلاش خانه و مدرسه بر اين بوده كه ذهن او را از معلومات ديني و محفوظات درسي انباشته سازند، بدون اين‌كه به عملكرد خود توجه داشته باشند و شرايط و زمينه‌هاي احساس و درك و دريافت و دروني شدن ارزش‌ها را براي او فراهم سازند. 

اولين گام براي تربيت، «شناخت» موضوع تربيتي است. بايد نوجوانان و جوانان خود را بشناسيم. 

گام دوم، «زمينه‌سازي» براي تربيت است. بدون زمينه‌سازي و آمادگي، هر پند و سخني‌ بي‌اثر و عقيم خواهد ماند. 

براي فراهم ساختن زمينة رشد و پرورش معنوي، بايد بدانيم كه چه ويژگي‌هايي را بايد در جوانان و نوجوانان رشد دهيم و آيا بايد عقايد آنان را قوّت بخشيم يا اين‌كه احساسات و عواطف آ‌ن‌ها را تقويت كرده و به آن‌ها جهت دهيم؟ 

مهم‌ترين شاخص رشد و موفقيت

بنابراين، هر فردي داراي دو ظرفيت «هوشي» (I.Q) و «هيجاني» (E.Q) است؛ اما ميزان آن در افراد متفاوت است. افرادي كه از هوش بالايي برخوردارند، ولي به دليل پايين بودن ظرفيت هيجاني خود نمي‌توانند از اين نعمت الهي بهره‌ گيرند. با عدم موفقيت و شكست روبه‌رو مي‌شوند. كسي كه درااي ظرفيت عاطفي بالايي است، در كارهاي خود، صبر و حوصله پيشه مي‌کند و با در نظر گرفتن جوانب كار و با توجه به عواقب و نتايج احتمالي آن، به انجام كار اقدام مي‌كند. 

در فرهنگ اسلامي، از ظرفيت هيجاني‌، به «شرح صدر» و «سعة صدر» تعبير شده است. 

راهبردهاي عملي در تربيت نوجوانان و جوانان

1. در امر تربيت، اولين گام، پيش از تربيت گفتاري، «زمينه‌سازي» است. 

2. دومين گام، درك متقابل و ايجاد ارتباط احساسي، عاطفي و قلبي است.
3. گام سوم، برقراري ارتباط فكري و ذهني است.
زمينه سازي تربيت

يكي از شيوه‌هاي جالب تربيتي در اسلام، رو به رو كردن نوجوانان و جوانان با مشكلات و سختي‌هاي زندگي است. اين شيوه موجب تقويت روحية صبر و بردباري و كنار آمدن با دشواري‌ها است. 

زمينه سازي براي تربيت، بايد طبيعي بوده و با تحميل و آزردن فرزندان و دانش آموزان همراه نگردد. 

در بعضي از خانواده‌ها همه چيز، بدون زحمت، براي كودكان و نوجوانان فراهم شده و آن‌ها هر چه را بخواهند، طلب مي‌كنند و والدين نيز بي‌درنگ خواسته‌هاي آن‌ها را بر آورده مي‌سازند. 

خانواده و تحول در تربيت 

خانواده و تحول در تربيت

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ساختار جامعه تغيير يافت و نظام اجتماعي و فلسفة حكومتي و سياسي نيز دست خوش تغيير و تحول شد. در اين ميان، خانواده نيز، كه اولين نهاد اجتماعي در جامعه است، از اين تغيير و تحول به دور نماند. تحول جامع منجر به تغيير در روابط اجتماعي خانواده گرديد و نهاد خانواده نيز هم‌چون ساير نهادها اجتماعي، ساختار خود را تغيير داد. آزادي اجتماعي زمينه‌اي فراهم ساخت تا مذهب و فرهنگ اعتقادي ما معيارها و ارزش‌هاي حقيقي خود را آشكار نمايد و افراد خانواده، حقوق و وظايف خود را در قبال يكديگر بشناسند و به آن‌ها عمل كنند. 

هم اكنون ما به سوي يك نظام اجتماعي متعالي حركت مي‌كنيم، نظامي كه همة افراد پايبند به آن، نيازمند برخورداري از عدل و قسط اسلامي بوده و انتظار دارند كه با آنان عادلانه رفتار شود و در فضايي زندگي كنند كه معنويت و احترام به شخصيت افراد، در آن حاكم شود. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با باز شدن فضاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي، توانايي و عملكرد زنان افزايش يافت. 

بنابراين، كودكان اكنون در خانواده‌اي پرورش مي‌يابند كه اعضاي آن از آگاهي و بينش مذهبي، اجتماعي و سياسي بيش‌تري برخودار بوده و با معيارها و ارزش‌هاي والاي اسلام آشنا شده‌اند.

شيوه‌هاي قديمي تربيت، از جمله وادار كردن فرزندان به اطاعت با روش مستبدانه، و تشويق و تنبيه آني، كارساز نيستند. كودكان و نوجوانانِ امروز احترام  و تشويق را حق خود مي‌دانند و اغلب انتظار دارند در مورد رفتارشان به آنان اعتراض و انتقاد نشود، مورد تشويق و قدرداني قرار گيرند و به انجام كارهايي كه دوست ندارند، وادار نشوند. 

پس چه بايد كرد؟ بايد به فرزندان، با مهر و محبت آزادي داد؛ اما در عين حال، مقرراتي براي آنان وضع نموده و بر رفتارشان نظارت كرد، و در اجراي مقررات، همراه با سعة صدر و مهرو محبت، سخت‌گيري نمود؛ زيرا به طور كلي هيچ جامعه‌اي بدون نظارت بر اجراي مقررات و قوانين وضع شده، دوام و پايداري نخواهد داشت. 

برابري انساني والدين و فرزندان

از «برابري» كودكان و بزرگسالان، نگرش درست و يك‌سان پنداشتن «ارزش انساني» و «حيثيّت» آنان است. 

بنابراين، درجامعة اسلامي، هر كس موظف به احترام گذاشتن به كودكان و نوجوانان است. 

آزادي به فرزندان اجازه انتخاب مي‌دهد. با روحية آزادمنشانه ودادن حق انتخاب در هر شرايطي، به نوجوانان و جوانان خود اجازه دهيد كه خود را مسوول تصميم‌گيري‌ها و عملكردهاي خويش بدانند.

شناخت منشأ رفتار كودكان و نوجوانان

نخستين نيازم و هدف انسان در زندگي، پس از تأمين نيازمندي‌هاي جسمي، احساس امنيت خاطر، ارزشمندي و عزّت نفس است.

مكانيزم رفتارهاي نا به هنجار

حال مي‌خواهيم ببينيم با توجه به اين حقيقت كه همه مي‌خواهند در رفتار اجتماعي خود، به ارزشمندي، عزت نفس و اعتبار دست يابند، چرا در رفتارهاي كودكان و بزرگسالان، ناهنجاري مشاهده مي‌شود؟ تجربه نشان داده است كه در پس هر بدرفتاري، هدف و مقصودي نهفته است. 
يكي از مهم‌ترين علل بروز بدرفتاري، آسيب ديدن شخصيت و كاهش كرام نفس و احساس حقارت و دلسردي است. 

كشف علت بدرفتاري

در پي هر بد رفتاري نيز هدف و مقصودي وجود دارد كه براي شناخت آن‌ها بهتر است به بررسي آثار و نتايج‌شان بپردازيم:

1. واكنش و عكس‌العمل شما در برابر بدرفتاري فرزندتان، همان هدفي است كه او انتظار آن را دارد. 

2. پاسخ كودك به رفتار شما نشانگر نياز دروني‌ وي است. 
ما بايد به عكس‌العملي كه كودكان در برابر رفتار ما نشان مي‌دهند، حساس باشيم. به رفتار كودكان چندان توجه نكنيم، بلكه به هدفي كه از بروز آن رفتار دارند، توجه كنيم. نتيجه‌اي كه عايدشان مي‌شود، همان ارضاي نياز دروني‌ آن‌ها (عزت نفس،‌جلب توجه و امنيت خاطر) است. 

ما براي اصلاح بدرفتاري بايد پاسخ‌هاي هميشگي خود را تغيير دهيم. اما در چه جهت بايد رفتار خود را تغيير داد؟ بايد در جهت ارضاي نياز فطري و اصلي كودكان «به طور صحيح»، يعني در جهت ارزش، قدر و منزلت يافتن آن‌ها عكس العمل نشان داد. 

سكوت به جا، شكيبايي و پاسخ به موقع و مناسب همراه با رعايت احترام، بسيار سازنده و مفيد است. 
نياز به محبت و جلب توجه، يكي از اصلي‌ترين نيازهاي كودكان است؛ زيرا كودك احساس امنيت خاطر و ارزشمندي مي‌كند. اين نياز بايد از راه درست، متعادل و با قاطعيت پاسخ داده شود. زمان مناسب براي اظهار محبت و توجه به كودك زماني است كه او انتظار آن را ندارد. 

روش ديگر جلب توجه براي رفع نياز احساس ارزشمندي، «قدرت طلبي» است. كودكاني كه در جستجوي دست‌يابي به قدرت هستند، احساس مي‌كنند كه زماني قدر و ارزش مي‌يابند كه رياست كنند و به همگان زور بگويند. 

والدين از كودك جسور و پرخاشگر، عصباني مي‌شوند و كودك نيز در اين جدال پيروز نمي‌شود. والدين با اِعمال خشونت و مقابله به مثل، در برابر قدرت طلبي كودكان، اين حس را در آن‌ها تقويت مي‌كنند. 

پدر و مادر نبايد در برخورد با اين كودكان، قدرت‌نمايي كنند، بلكه بر خلاف انتظار آنان بايد از عصبانيت و درگيري بپرهيزند. 

بنابراين، بايد با كودكان با آرامش و سعة صدر رفتار كرد و برايشان موقعيتي فراهم ساخت كه آنان به طور طبيعي و منطقي متقاعد گردند و به ‌گونه اي درست و شايسته خواسته‌اي خود را ابراز كنند. 

والدين بايد درك كنند كه رفتار انتقام جويانة كودك از روي دلسردي و براي جلب توجه و كسب ارزش است. در اين مواقع، والدين نخست بايد بكوشند با آرامش، حس نيّت و صبر و بردباري روابط خود را با كودك گسترش دهند.

بي رغبتي و تظاهر به بي لياقتي 

مي‌كوشند با تظاهر به بي خيالي، موجب آزار و اذبت والدين شده و در نتيجه، توجه آن‌ها را به خود جلب كنند. كودكي كه به شدت تحت نظر والدين است، ب طور غير مستقيم در مي‌يابند كه دليل توجه و مراقبت بيش از حد والدين، عدم اطمينان آنان به وي است.

در اين شرايط،‌والدين نبايد احساس يأس و شكست كنند و كودك را به حال حود رها كند، بلكه بايد براي كمك به او از انتقاد كردن از وي دست برداشته و توجه خود را به تدريج بر روي نقاط قوت و توانايي‌هاي او متمركز سازند. 

برنامه‌ريزي و اختصاص وقت براي فرزندان 

پدر و مادر بايد اوقات زندگي خود را به گونه‌اي تنظيم كنند كه بخشي از وقت خود را به رسيدگي و توجه به رفتار كودكان و رفع نيازهاي آنان اختصاص دهند.
راههاي اساسي ايجاد ارتباط مثبت

از جمله راه‌هاي اساسي ايجاد ارتباط مثبت و سازنده مي‌توان موارد زير را نام برد:

1. اظهار محبت

محبت، يعني ارتباط عاطفي سالم و متعادل و منطقي در حد نياز.

2. داشتن روحية آزادمنشانه و احترام به شخصيت

بايد با كودك خود دوست شويد. راه مناسب آغاز اين دوستي، كاهش انتقاد و توقعات بيش از اندازه و نابه‌جا و به حداثل رساندن محبت‌ هاي منفي است.

3. ايجاد دلگرمي و حسن ظن

با احساس خوب و حسن ظن به آنان بنگرند و شخصيت آن‌ها را حفظ كنند. نظرخواهي و محول كردن بعضي از كارها به آنان، يعني دادن ارزش و شخصيت مثبت به آنان، بهترين راه براي جلب اعتمادشان به خويشتن است.

نكته‌هاي كاربردي براي از بين بردن بدرفتاري

1. تا حد امكان بدرفتاري‌هاي فرد را ناديده گرفته و به رفتارهاي مثبت و نقاط قوت او توجه كنيد. از دلسوزي و رسيدگي بيش از اندازه بپرهيزيد.

2. با فرزند معاوضه نكنيد.
3. دعوا كردن و بي اعتنايي مطلق، تنها تمايل فرد را به زورگويي و قدرت طلبي بيش‌تر، افزايش مي‌دهد. 
4. از بدرفتاري كودك آزرده خاطر نشويد.
5. در جهت ايجاد رابطة مثبت و صميمانه با فزند خود بكوشيد تا او به شما اعتماد پيدا كند و دريابد كه او را دوست دارد. 
6. از انتقاد، سرزنش و كنايه گويي بپرهيزيد.
7. او را به خاطر تلاش‌هاي مثبت و كارهاي خوب، هرچند كوچك و ناچيز باشد، تشويق كنيد.
8. به كودك اجازة تصميم‌گيري بدهيد.
9. هدف از كوشش و تلاش فرزندتان را تشخيص دهيد تا بهتر بتوانيد عمل كنيد.
10. با برخورد آزادمنشانه و رفتاري بزرگوارانه با او ارتباط برقرار كنيد.
11. رفتار بزرگوارانة شما بايد بر مبناي احترام به حقوق انساني افراد، چه كوچك و چه بزرگ، باشد.
12. يكي از نيازهاي مهم انسان‌ها احساس ارزشمندي، عزت نفس، جلب توجه و احترام گذاشتن ديگران به خود است. 
13. با رفتار نامناسب فرزند مقابله به مثل نكنيد.
14. در كارهاي كودكان و نوجوانان دخالت نكنيد، بلكه بر آن‌ها نظارت داشته باشيد.
عوامل مهم در تربيت كودكان

يكي از عوامل مهم در تربيت درست كودكان و نوجوانان، داشتن نگرش مثبت و حسن ظن و اعتماد به آنان است. 
موقعيت خانوادگي

موقعيت خانواده نقش بسيار مهمي در تربيت كودكان دارد. جوّ خانوادگي، يعني فضايي كه براي ايجاد روابط انساني در خانواده حاكم است، تعيين كنندة بينش، منش و چگونگي رفتار كودك است. 

ارزش‌هاي خانوادگي

آن‌چه والدين به آن اهميت مي‌دهند و براي آن ارزش قائل مي‌شوند، مانند، تحصيلات عالي، مسائل مذهبي و اخلاقي، مسائل مادي و بينش ماديگري، ارزش‌هاي خانوادگي را تعيين مي‌كند.
اهميت دادن به ارزش‌هاي ديني، فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي، در خانواده، تأثير مهمي در كسب اين ارزش‌ها توسط فرزندان دارد. 

نقش جنسيت در پرورش كودكان

براي كودكان، مفهوم دختر و پسر بودن در قالب پدر و مادر تجسم مي‌يابد. 

موقعيت سني كودكان

اختلاف سني فرزندان در خانواده، تأثير بسياري در وضعيت رواني آنان دارد. هر يك از فرزندان در مسير رشد، باورها و تلقّي‌هاي خاصي از خود دارد. رقابت كودكان با يكديگر تأثير عميقي بر رشد شخصيت آن‌ها مي‌گذارد. 

تاثیر ساختار خانواده خانواده 
ساختار خانواده

روابط ميان والدين و فرزندان، ساختار خانواده را شكل مي‌دهد. هر ساختاري داردي يك نوع عملكرد يا واكنش است. اين تعامل، در ساختارا مختلف با يكدگير متفاوت است. رفتار رواني و عاطفي والدين، واكنش و عملكرد خاصِّ را در پي دارد و تأثير خاصي بر فرزندان مي‌گذارد. 

ما با توجه به ساختار مختلف خانواده، انواع والدين و آثار و پي آمدهاي رفتار آنان را بيان كرده و به بررسي هر كدام مي‌پردازيم.

خلاصة نوع رفتار واليدن و عملكرد فرزندان

	نوع رفتار والدين
	تأثير متقابل در رفتار فرزندان

	والدين آسان‌گير، آزاد گذارنده
	كودكان تكانشي، پرخاشگر

	1. كودكان را به اجراي قوانين و مقررات زندگي وادار نمي‌كنند.

2. مقررات و قوانين را به وضوع و شفاف ابلاغ نمي‌كنند.
3. تسليم قهر، گريه‌ و زاري، سرزنش و سر و صداي كودك مي‌شوند.
4. انضباط ناهم‌سان دارند (پدر سخت‌گير، مادر آسان‌گيري يا برعكس)
5. توقع يا تقاضاي ناچيزي براي رفتار مستقل و رشد يافته دارند.
6. رفتار بد را ناديده مي‌گيرند يا آن را مي‌پذيرند.
7. خشم و عصبانيت خود را پنهان مي‌كنند.
8. محبت خود را بيش از اندازه ابراز مي‌كنند. يا اصلاً به رفتار كودك بي‌توجه‌اند.
9. به تظاهرات آزاد اميال فرزندان لبخند مي‌زنند. 
	1. مقاومت كننده، و در برابر بزرگسالان لجوج هستند. 

2. ميزان اتكا ره نفس فرزندان پايين است.
3. موقعيت پيشرفتي خود را تشخيص نمي‌دهند.
4. خويشتندار نيستند.
5. پرخاشگرند.
6. زود خشمگين مي‌شوند؛ ولي به سرعت حالت خوشحالي را باز مي‌يابند.
7. بي هدفند.
8. در سطح پاييني از فعاليت‌هاي هدفدار هستند.
9. سلطه جو هستند.
10. تعارضي، تحريك‌ پذير و خودمدار هستند. 


	والدين با اقتدار و صميمي
	كودكان پرتوان، خونگرم و متعادل

	1. در عين قاطعيت به فرزند مهر و محبت مي‌ورزند (تلفيقي از مهر و اقتدار).

2. در اجراي مقررات و قوانين جدي هستند.
3. تسليم قهر كودك نمي‌شوند.
4. قوانين را به وضوح و شفاف تشريح مي‌كنند.
5. در وضع قوانين و تنظيم مقررات، خواسته‌ها و نظريات كودك را جويا مي‌شوند.
6. در اجراي دستورات و مقررات به اقتضاي موقعيت و شرايط، انعطاف پذيري وجود دارد.
7. در برابر بدرفتاري كودك اظهار نارضايتي مي‌كنند.
8. رضايت و حمايت خود را از رفتار درست كودك، اظهار مي‌كنند. 
9. در گرفتاري‌هاي كودكان، آنان را راهنمايي كرده و به سوي راه حل هدايت مي‌كنند.
10. مهربان، با حوصله، درگير و پاسخگو هستند.
11. توقع رفتاري مستقل، رشد يافته و انتظار مناسب با سن كودك را دارند. 
12. وقايع و مناسبت هاي فرهنگي و فعاليت‌هاي مشترك و شعائر مذهبي طرح ريزي مي‌شوند و در آن ايام براي كودكان برنامه دارند.
13. معيارهاي آموزشي و ارزشي را تشريع مي‌كنند و زمينه اجراي آن را براي فرزندان فراهم مي‌سازند.
14. بردباري و داشتن حلم توأم با علم، از ويژگي‌هاي بارز اين والدين است.
15. در رفتار با كودكان و فرزندان خود، ادب و احترام را رعايت مي‌كنند.
16. رفتاري متعادل، معقول و منطقي دارند.
17. در برابر خواسته‌ها و پرسش‌هاي آنان با مهرباني و احترام پاسخگو هستند.
18. معمولاً خود عامل به گفتار و رفتاري كه انتظار دارند، هستند.
19. خواسته‌هاي ديني را بدون اكراه ولي با عمل و رفتار خود براي درك و اجراي فرزندان زمينه‌سازي مي‌كنند. 
	1. كودكان متكي به نفس و از اعتماد نقس و عزت نفس بالايي برخورداند. 
2. خويشتندار و بردبارند.
3. خوشرو، بشاش و سازگارند.
4. روباط دوستان‌اي با هم سالان خود دارند.
5. با فشار رواني به خوبي مقابله مي‌كنند.
6. به موقعيت تازه، علاقه و كنجكاوي نشان مي‌دهند.
7. با بزرگسالان با احترام و مؤدبانه برخورد مي‌كنند.
8. غايت نگر و به پيشرفت خود توجه دارند.
9. مسؤوليت پذيرند.
10. در درس و سازگاري اجتماعي، موفقند
11. رفتاري متعادل، منطقي و مؤدبانه دارند.
12. اعتقاداتي محكم و پابرجا دارند.



شیوه‌ی رفتار والدین و واکنش فرزندان

رفتار كودك زماني به شكل مطلوب تغييريافته و اصلاح مي‌گردد كه با رفتار درست ما، بينش وي تغيير يافته و اصلاح گردد:
1. با پذيرش تلاش و فعاليت‌اي كودك، آن‌ها را دلگرم كرده و روابط خود را با آنان توسعه دهيد و احساس ارزشمند بودن را در آن‌ها تقويت كنيد.

2. سطح انتظارات خود را كاهش دهيد. 
3. تن صدا لحن گفتار و رفتار غير كلامي شما بايد نشانگر اين باشد كه به كودكان خود احترام مي‌گذاريد. 
4. با قاطعيت و به طور شفاف به كودكان خود بفهمانيد كه چه انتظاراتي از آنان داريد.
5. از كنترل و دخالت بيش از حد بپرهيزيد.
6. در عين قاطعيت، با عطوفت و مهرباني با كودكان برخورد كنيد.
7. در برابر رفتارهاي كودكان عكس العمل عادي نشان دهيد. عصبانيت، تهديد و تذكر مداوم نتيجة خوبي نخواهد داشت .
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